
يك روز موموش��ي زمين خورد و پايش درد گرفت. مامان موش��ه پايش را باندپيچي كرد. موموشي 
پرسيد: »الآن خوب مي شود؟«

مامان موشي گفت: »اوووه! نه به اين زودي! بايد كمي صبر كني موموشي.«
موموشي بي صدا گوشه اي نشست. مامان موشه پرسيد: »چرا اين قدر ناراحتي موموشي؟«

موموشي گفت: »من ديگر هيچ كار نمي توانم بكنم. نمي توانم بدوم. نمي توانم توپ بازي كنم. 
نمي توانم به خانه ي ننه موشه بروم...«

مامان موشه پرسيد: »هنوز مي تواني فكر كني؟«
موموشي سر تكان داد. مامان موشه گفت: »پس كمي فكر كن. شايد يك كار جالب پيدا كني.«

موموش��ي كمي فكر كرد. هنوز مي توانست نقّاشي كند، گلِ بازي كند، فندق بازي كند. ولي 
حوصله اش را نداشت. به مامان موشه گفت: »تو با من بازي كن.«

مامان موش��ه گفت: »من حالا كار دارم. خودت يك كاري پيدا كن.« و رفت دنبال كارش. 
مدّتي گذشت. يك دفعه مامان موشه با خودش گفت: »چرا موموشي آن قدر ساكت است؟ چرا 

صدايش نمي آيد؟«
مامان موشه زود به اتاق برگشت. فرياد زد: »واي! چه كار كردي موموشي؟«

موموشي گفت: »ديدي فكر كردم و يك كار جالب پيدا كردم؟«
موموشي با پاي باندپيچي شده اش، يك عروسك ساخته بود؛ يك عروسك موشي. از 

پرده هم، دو گوش برايش قيچي كرده بود. با دكمه هاي لباسش هم، دو چشم 
برايش چسبانده بود. به مامان موشه گفت: »حالا بايد چيزي پيدا 
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كنم تا دماغش بشود. تازه سبيل هم 
مي خواهد.«

مامان موشه گفت: »واي نه!» بعد آه كشيد و 
گفت: »ببين پايت حالا خوب نشده؟«

موموشي خنديد و گفت: »اوووه! نه به اين 
زودي! بايد كمي صبر كني ماماني.«
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